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 نگاهي  به سرزمين  و فرهنگ  مردم  بلوچستان 
 

 نرجس  خاتون  براهويي 
 

 مقدمه 
 ، تا   درجه 50جنوب غربي  با گرماي        از كويرهاي  خشك  در مركز و      - ، با گونه هاي  متفاوت  آب  و هوايي         در سرزمين  وسيع  ايران   

گفتة  دكتر اسلامي       ، به   حيات  جامعه  و تمدن  ايراني     -شمال غربي     و ، و نواحي  سرد و برفي  غرب          مناطق  سرسبز و پرباران  شمالي    
  . و عسرت  شكل  گرفته  است  ، از تناوب  و تركيب  نعمتندوشن

ش  با   داستان  و تاريخ  مبارزة  مردمان       ، غريب  و دور افتاده  كه      ، منطقة  كم  نعمت    ، زيستگاه ِ ايرانيان  بلوچ  است    مرز جنوب شرقي  ايران  
حماسه اي  كه  نسل ما و    .  ايران زمين  در مبارزه  براي  بقا را تشكيل  مي دهد             ، بخشي  از حماسة  مردم     خست  طبيعت  و چپاول  بيگانگان    

 بقا در اين   هاي  آزمون  شدة  ادامة  بازشناسي  آن  بپردازند تا آموخته ها همچون  چراغي  درخشان  و مطمئن  راه  به هاي  بعد مي بايستي نسل
.سرزمين  را بنماياند                                                                                         

 الف  ـ خصوصيات  جغرافيايي  ـ اقليمي  
 ، با دو كشور افغانستان  و پاكستان         كشور مي شناسيم   ناحية  باستاني  سيستان  و بلوچستان  كه  امروزه  آن  را استاني  در جنوب شرقي            

 . شمار مي آيند ان  ايران  بهها و بلوچان  جزو مرزدار سيستاني همسايه  است  و بنابراين 

 خاك     به قبشاگرد، از مشر     ، از مغرب  به    كرمان   سيستان  و   مربع  محدود است  از شمال  به        هزار كيلومتر  155بلوچستان  با مساحت     
نام  (سيستان    .  و مكران  ، بمپور   هاي  سرحد، سراوان   بخش:   چهار بخش  تقسيم  مي شود     بلوچستان  به  .  درياي  عمان   كلات  و از جنوب  به     

 SAGEST¢N ، سگستان     SAKAST¢NA ِم سكاها، سكستانه     128 ؛ پس  از هجوم  سال        ZARANKA »  زرنْگ«بومي  قديم  آن     
مناسب  جايگاهش  در     به   سيستان  را،  .  خوانده  شد؛ سجستان  مذكور در مĤخذ اسلامي  معرب  همين  نام  است              - سرزمين  سكاها    -

 1400كه   ( كيلومترمربع    4400وسعتش    )  اين  نام  در شاهنامه  آمده  است        هم  مي خوانده اند،  - سرزمين  جنوبي     -راسان  نيمروز   جنوب  خ 
در )  هلمند(هيرمند   .   افغانستان  هاي هاي  مكران  و نجد هشتادان  و كوه       ، سرزميني  پست  واقع  در بين  كوه       ) باتلاقي  است   كيلومترمربع  آن 

  .ك  سيستان  جاري  استخا

  ).مكران(، و ديگري  ناحيه  جنوبي  )سرحد ( يكي  ناحيه  شمالي :  لحاظ  جغرافياي  تاريخي  بلوچستان  شامل  دو بخش  است به

نواحي  واقع  است  در اراضي  بلند و مرتفع  در  سرحد": سرپرسي  سايكس  دربارة  آن  مي گويد . سرحد ناحية  كوهستاني  منطقه  است 
  نسبت  خنك  و معتدل  است  و قنوات  متعدد حوالي  آن  حاكي  از وجود آب                  هواي  آن  به    ميان  كويته  و كرمان  و تنها محلي  است  كه        

 را    روايتي  در ازمنة  قديم  اصل  بلوچستان        به  هوكلات  و ايرانشهر     ، با  ، هيچان  ، چون  دشتياري  هايي  از مكران    بخش " .فراوان  است 
 .چاه بهار  ، نيكشهر و بندر ، سراوانزاهدان  ـ مركز استان  ـ ايرانشهر، خاش:  بلوچستان  عبارتند از مهمترين  شهرهاي. تشكيل  مي داده اند

 آب  و   كوهستاني  بودن  داراي  گونه هاي  متفاوت        ، و نيز  دشت  لوت    سبب  مجاورت  با دريا، نزديكي  به         ، به نقاط  مختلف  بلوچستان  
 ايرانشهر،   در جلگه هاي .  گرما شدت  زياد دارد و وجود رطوبت  بر ناسازگاري  هوا مي افزايد            در كرانه هاي  درياي  عمان     .  هوايي  است 
در  .  ، هوا معتدل  است ، از جمله  كوه  تفتانوجود ارتفاعات  علت  در سرحد به .  ، نيكشهر و قصرقند هوا خشك  و گرم  استبمپور، بنت

 .در برخي  سنوات  برف  نيز مي بارد ها اين  منطقه  و بويژه  بر قلل  كوه

 ؛ كه    ، و ديگر چهرة  سرسبز و آبادان      مخروبه  يك  چهرة  ويران  و   :   دليل  چنين  وضع  جغرافيايي  است  كه  بلوچستان  دو چهره  دارد           به
و )  شكر(در جنب  تيز ولايت  مكران  است  كه  معدن  فانيذ           ..." مي نويسد   " افضل  كرماني "   آن  گواهي  مي دهد، چنانكه      تاريخ  هم  به  

 ـ        ". جمله  اقاليم  كفر و اسلام  برند        ، از اين  ديار به    قنداست  : يكي  از شهرهاي  مكران  ـ آمده  است         و نيز در منبعي  ديگر، در بارة  بمپور 
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 اين  در حالي  است كه  ".ها و نخلستان  دارد   ، باغ آبش  از كاريزهاست   .  واقع  است  )  هامون جازموريان(در بياباني  ريگزار، نزديك  دريا      "
روزگاري  ديواري    .   و بد ساخته  شده  است      بمپور بسيار كوچك  ":   چنين  توصيف  مي كند   1810 اوضاع  بمپور را در سال        "پاتينجر"

 ". ، چون  درخت  و نخلستاني  وجود ندارده  آنها در شرف  اضمحلال  است   حال  حاضر هم    گلي  و كوتاه  آن  را محصور مي نمود، اما در        
 .گزارش  پاتينجر حكايت  از ساليان  دراز خرابي  و خشكي  بلوچستان  دارد

 . اقليمي  هم  دامنگير بلوچستان  است       علاوه  بر دو چهرگي  تاريخي  ـ روزگاري  آباد و زماني  ويران  ـ دو چهرگي  طبيعي  و                    
  ، در  ؛ اما با وجود اين    هايي  خشك  و بي آب  و علف      همواره  نسبتاً آباد بوده اند و بخش       هايي  از بلوچستان  مانند بمپور يا ايرانشهر       بخش

 ، موز، انبه :   ، مانند  مركبات  و ميوه هاي  گرمسيري     دوره هايي  كه  وضع  مساعد باشد و طبيعت  ياري  كند، در همين  سرزمين  نيز انواع               
 بر سر  هايي  كه  آسمان در سال : گفتة  مردم  ، به  ، چون  دشتياري به عمل  مي آيد و در برخي  مناطق  ، برنج  و گندم ، ذرت ، خرما، پنبهزيتون

  ،، دشتياري  )خاش( وسيعي  در ناحيه  سرحد       همچنين  مراتع .   دست  مي آيد   مهر باشد و باران  بزند، يك  تخم  صد تخم  محصول  به            
  مناسبي  براي  پرورش  دام  فراهم  مي آورد و به همين  سبب  دامداري  در اين  مناطق  رونق                  قند وجود دارد كه  موقعيت      سنگان  و قصر  

 . طبي  و خوراكي  دارند در اين  منطقه  همچنين  گياهان  صحرايي  مختلف  و متنوعي  مي رويند كه  استفادة. دارد
 

  :ب  ـ تاريخ
وحدت  و  :  ساز   از دو عامل  اساسي  تاريخ        ، كه  پيوسته   ، با طايفه ها و تيره هاي  گوناگون  و پراكنده        اريخ ِ سرزميني  وسيع  نگارش ِ ت 

 آميخته اي  از    ها معمولاً به    ؛ تاريخ  چنين  سرزمين   محروم  بوده اند، كار آساني  نيست      - كه  با هم  رابطه اي  ناگسستني  دارند         -قدرت   
 پردازي  و    كينه توزانه  و يا افسانه     هاي  مغرضانه  و   هاي  تاريخي  را از داوري       تبديل  مي شود؛ مهر و كيني  كه  روايت        " كينمهر و "

 ، در قياس  با    سبب  تاريخ  بلوچستان    همين  به.  را در هاله اي  از ابهام  فرو مي برد        سرايي  انباشته  مي سازد و واقعيات  و رخدادها        حماسه 
  ، بدون  درنظر  شناخت  ناقص    ؛ در نتيجه  پژوهشگراني  كه  با       ، داراي  غرابت  و غموض  بيشتري  است       اقوام  اين  مرزوبوم    يخ  ديگر تار

 ، صبر، و سازگاري  مردمي  با فرهنگ  گسترده  و          ، سختكوشي  )گاه  بخشنده  و گاه خسيس   ( ، طبيعت  غريب     سالي  سرزمين  گرفتن  كهن 
نظر در بارة  بلوچ  و بلوچستان  پرداخته اند و اغلب  عقب ماندگي  و خشكي  منطقه  وخست  طبيعت  افق  ديدشان  را                        هار اظ  به... ،غني

اينان  اكثراً بر قامت  بلوچان  تنپوشي  از اتهامات  رنگ وارنگ  بافته  و آن  را به   . ، با پيچيدگي  افزونتري  روبه رو شده اندمحدود كرده  است
درك  كامل  و شناخت  دقيق  اين          ، جملگي  در اصل  از عدم      چنين  روايات  ناشيانه  و خام    .   گاه وبيگاه  اين  مردم  آراسته اند     هاي ريغارتگ

سايل   م   صورتي  عميق  به    تاريخي  و طبيعي  منطقه  آگاه  بوده اند، و نه  به            كه  نه  بدرستي  از مشكلات       گروه  افراد نشأت  مي گيرد؛ آنان    
طرفه  ( سرپرسي  سايكس       ، قول هاي  اخلاقي  قوم  بلوچ    در مورد ويژگي  .  فرهنگ شناختي  مردم  بلوچ  وقوف  داشته اند      جامعه شناختي  و 

 اگر  ها كاملاً صحيح العمل  و درست  كارند و       بلوچ":  وي  مي نويسد   كفايت  مي كند،  )  اين  مردم  نداشته  است     آنكه  نگاه  منصفانه اي  به    
 . نخواهند كرد  آنها بسپاريد، ابداً خيانت  نمي كنند و در نگاهداري  آن  از جان  خود دريغ نوشته اي  به يك  شي ء قيمتي  يا سند و

 از مردمي  ياد مي شود كه  در عصر مفرغ          "ريگ ودا"مي گردد، در    هزاره هاي  قبل  از ميلاد مسيح  بر       ديرينگي  و قدمت  بلوچستان  به    
 .  مي كردند و داراي  تمدن  بوده اند هاي  شمالي  بلوچستان  زندگي  بخشدر

 به )  كشور ايران ( ايرانشهر   -شهر ـ ايالت        از جمله  سي وسه    "مكا" يا   " مكران" ،  بر اساس  كتيبه  زرتشت  در نقش  رستم  فارس       
  . ، سكستان  و هند قرار داشته  است ، تورستان كرمان شمار مي رفته  كه  ميان   به  روزگار شاپور دوم  در سدة  سوم  ميلادي

 را در شمار آنها دانسته       "جردوسيا" يا   "گِدروسيا" ساتراپي هاي  دوران  هخامنشيان  رابيست  ساتراپي  ذكر كرده  و         " هرودوت"
 ي  مي كرد و ملوك  مكران  يكي  از متحدان         يكي  از شاهزادگان  ساساني  بر اين  ايالت  حكمران           ، همواره در دورة  قبل  از اسلام     .  است
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 ، ملوك  طوايف    گور فيروزآباد بر تخت  نشست      هنگامي  كه  اردشير در شهر    ":  چه  طبري  مي نويسد  .   حكومتي  پارس  محسوب  مي شدند   
 ". اطاعت  وي  آمدند هر چه  گرداگرد او بودند، چون  ملك كوشان  و ملك  گوران  و ملك  مكران  همه  به

 مي گويد، بلوچ    " رالينسون"ولي پروفسور  ... ،  از اصل  و نسب  بلوچ  اطلاع  صحيحي  در دست  نيست             ":   مي نويسد " سايكس"
 مرور  بلوس  و كوچ  به.  ، منطبق  مي گرددپسر كوش  كه  در كتاب  مقدس  ذكر شده  ، با نمرود ومفرس  بلوس  است  كه  پادشاه  بابل  بوده    

 .  يحتمل  مشتق  از كوش  بوده  است       بلوچستان  را در زمان  ساسانيان  كوسون  مي گفتند كه  آن  هم          ...به  كوچ  و بلوچ  شدند      ايام  تبديل  
 . انوشيروان  سرزمين  گيلان  را ويران  و تباه  ساختند ها در زمان فردوسي  در شاهنامه  مي نويسد كه  بلوچ

از آميختگي  تاريخ  بلوچستان  با         ها برمي شمرد، حكايت     ريخي  كه  وي  دربارة  بلوچ      ارزيابي  سايكس  و ادله  و روايات  تا         
 اين    ساكنان  اصلي  بلوچستان  را مشكل  مي كند و هم  چهرة  خاص  تاريخي  به               به طوري  كه  هم  شناخت    .  هاي  متعدد دارد   مهاجرت
 خورده  در جستجوي  مأمن  و پناهگاه          ، گاه  ياغيان  و متمردان  شكست      است  ها اشكال  گوناگوني  داشته    اين  مهاجرت .   مي بخشد  سرزمين

بلوچستان  به  علت  دوري  و نيز شرايط  اقليمي  سخت          .   منطقه  رانده  شده اند     اجبار به   به   اين  سرزمين  دور دست  پناه  آورده اند و يا         به
. فشار امويان  و عباسيان  به  اين  ناحيه  گريختند  هم  از اين  رو بود كه  قوم  ازارقه  در اثر شمار مي آمد و مأواو مأمن  ياغيان  و متمردان  به    

اگر ...  آويزد   آب  اندك  فرو ريزد، ميوه ها بر درختان  بلند         ]مكران [در آن  جا    «:  بلوچستان  مي گويد   يكي  از سواران  عرب  در وصف      
مهاجرت  بلوچان  نيز به  اين  منطقه  تحت  چنين  شرايطي  . بميرد بسيار شود از گرسنگي  گيرد، چوسپاهي  اندك  بدانجاي  رود، ره  نيستي      

كرمان  به  مكران  مهاجرت        ، بلوچان  از   ، به  كرمان   مقارن  حملة  سلجوقيان   " دايرة المعارف  اسلامي  آمده  است     در .  صورت  گرفته  است  
كوچ  يا  (Baloc ياKocهاي  كرمان  به  چادرنشينان   فتح  كردند، در كوه  زمان  خلافت  عمر كرمان  رادارند، چه  زماني  كه  مسلمانان  در

 اعراب  بدانجا    ساكن  بودند، جايي  كه  هنوز پاي      )  Zutt(و يا زت ها    )  Djats(درهمين  ايام  در مكران  جت ها         .برخوردند )  بلوچ
در عهد  .  نگي  سخت  از مسعود پسر محمودغزنوي  شكست  خوردند به  مكران  پناه  آوردند            ها پس  از آن  كه  در ج        بلوچ.  نرسيده  بود 

افغان  را به  اين   را به  بلوچستان  تبعيد كرد، و نادرشاه  افشار برخي  از طوايف ) كردها(عشاير غرب  ايران    ، شاه  عباس  عده اي  ازصفويه
  ".منطقه  كوچاند

 ، كوچ  جمعي  بزرگ      مثال  تهاجم  مغولان    براي .  هاي  فراوان  صورت  گرفته  است       ، مهاجرت لايل  مختلف د  از بلوچستان  نيز، به    
  ، جز رواج  طبيعي  است  كه  اين  نوع  رفت  و آمدهاي  اجباري        .   منطقة  سند را موجب  شد      به سوي   رهبري  ميرچاكررند،    ، به طوايف  بلوچ 

 و تعدد طايفگي  بود كه  يگانگي  و وحدت            ؛ يكي  از نتايج  آن  كثرت     برداشته  است   مخرب  ديگري  نيز در    ، تبعات     زندگي  خانه  به دوشي  
 ها و  باعث  مي شد تا به گاه ِ نبود تمركز قدرت  بر كشور، بلوچستان  درگير كشمكش              ايده آلي  دور دست  بدل  مي ساخت  و       منطقه  را به  

 .گرددهاي  فاميلي  و طايفه اي   رقابت

آنگاه  كه    .  و مرج  مركزي  قرار داشته  است        ، به همين  سبب  تحت  تأثير نظم  و يا هرج         تاريخ  بلوچستان  با تاريخ  ايران  پيوسته  است      
ادند و  اطاعت  گردن  مي نه    را تحت  حاكميتي  واحد درآورد، ساكنان  اين  سرزمين  هم  به            دولت  مركزي  مقتدري  مي توانست  همه  كشور     

  :در شاهنامه  سروده  است چنانكه  فردوسي . درصف  سپاهيان  كشور براي  جنگ  با دشمنان  خارجي  قرار مي گرفتند

 سپاهي  بيامد زهر كشوري ز گيلان  و از ديلمان  لشكري 

 گرازان  برفتند گردان  كوچ  ز كوه  بلوچ  و ز دست  سروچ 

 لحاظ  قرار گرفتن  بر سر راه          بلوچستان  به    ،در كشور برقرار شد و تجارت  رونق  گرفت        در عهد سلاجقه  نيز كه  امنيت  نسبي          
 نيز تحت    شاه  سلجوقي  بر كرمان  حكومت  مي كرد و مكران  را          ، طغرل  نوة  ملك    دوره  در اين .   ، رونق  و آباداني  را تجربه  كرد      تجارت

 منطقه  پرورش  كرم  ابريشم  رونق  و رواج          سيار كرد، از جمله  در روزگار او در اين        طغرل  در مكران  آباداني  ب     .  حاكميت  خود داشت  
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  در روزگار او به     "تيز"همچنين  بندر   .  سي هزار دينار مي رسيد    مكران  سالانه  به      حدي  كه  درآمد خزانه  او از ابريشم           يافت  به 
 .مي دادند  پانزده  هزار دينار اجاره  ين  بندر را در سال  به فعال  تبديل  شد، به طوري  كه  گمرگخانه  ا  بندرگاهي

خاطرة  .   كلي  منطقه  را ويران  كرد       مغولان  به    ، كشمكش  شاهزادگان  سلجوقي  پايان  داد و سپس  يورش  و قتل عام           اين  وضع   اما به  
 ها اين  نصيحت   هاي  كوه  چنانكه  بر بسياري  از سنگ    « .   است  و عميقي  برجاي  گذاشته      غارت  مغول  در حافظة  تاريخي  بلوچ  تأثير تلخ       

 ، اگر   ، به  كوه  پناهنده  شديم     بلاد كرديم   ترك   ، ، به  خاطر هجوم  مغول  و ملخ       عبرت آميز تكرار شده  است  كه  ما قومي  زحمتكش  بوديم        
 توانيد نخل  و درختان  ريشه دار بكاريد، زنهار، بذر نپاشيد،          شما فرود نيايد، تا مي      مي خواهيد بلايي  كه  بر سر ما نازل  شد، بر سر           

 ».را شخم  نزنيد ها زمين

 از اولاد   -  " ملك  شمس الدين " حاكم  مكران      چه  در اين  دوره   .  آوردن  بلوچان  اهتمام  كردند     صفويان  نيز براي  تحت  حاكميت  در     
 وزيري  مي نويسد كه  در سنة  يك هزار و بيست  و دو،         .   خودمختاري  برافراشته  بود    رأيت   ،وحدت  بلوچان    با اتكا به    -صفارية  سيستان    

 گرديد و ملك  شمس الدين  در دارالملكش  قلعة    عزم  تسخير بلوچستان  از راه  جيرفت  متوجه  آن  نواحي        گنجعلي خان  با سپاه  كرماني  به    
 .ه  را استماع  كرد و از همة  مكران  لشكر بخواست  و مهياي  قتال  گرديدحمل  خبر– كه  اين  زمان  بمپور گويند -بن فهل  

 صفويه  در اين  خطه  بيشتر به      .   قرين  نشد   شكست  دهد، اما كوشش  او با موفقيت  كامل         گنجعلي  خان  توانست  ملك  شمس الدين  را     
واقع  باج خواهي ِ زياده  از حد كه  خارج  از توان             ستاني  و به     محلي  آنها در ماليات      ضرب  شمشير متكي  بودند و ظلم  و جور حكام          

 .   فقير منطقه  بود، هر آينه  موجبي  براي  طغيان  و شورش  به دست  مي داد مردمان

 اد، ولي  به   متمرد و قدرت طلب  را گوشمال  د       اما نادر، بر خلاف  انتظار، سياستي  ملايمتر از صفويان  در منطقه  اتخاذ كرد؛ بلوچان              
سركردگان  بلوچ  از جمله        هاي  منطقه  را به      كمكش  شتافته  بودند، زمين       هند به    به  پاس  خدمات  آن  گروه  كه  هنگام  لشكركشي         

 . آنان  واگذار كرد  براهويي  بخشيد و ادارة  بلوچستان  را به ناصرخان

دوران  زنديه  و قاجاريه  هم  كمابيش  ادامه          ويژه  در مرزها حاكم  شد، در     هرج  و مرجي  كه  پس  از مرگ  نادر در سراسر كشور و ب            
 . پيدا كرد

 دليل  ضعف  شاهان  قاجار،      به   ،در اين  زمان   .  هاي  روس  و انگليس  در ايران  است        دورة  قاجار مصادف  با نفوذ و دخالت  دولت        
 .اندبلوچستان  دورة  بس  غم انگيز و اسفناكي  را از سر گذر

 ، بنابراين  اغتشاش  و ناامني  در      به شمار مي رفت   انگليسي ها   ، معبر و گذرگاه    سيستان  و بلوچستان  به سبب  همسايگي  با هندوستان       
 انگليسي ها براي  حفظ     . حساب  مي آمد   تحمل  نمي شد و خطري  عمده  براي  محفوظ  ماندن  هندوستان  به            ، از سوي  انگليسي ها   اين  خطه 

 وارد  - ، گوادر و چاه بهار      بندر جاسك  - ؛ از سواحل  مكران      جنوب   ، كشيدن  سيم  تلگراف  را بهانه  قرار دادند و از         مرزهاي  هندوستان 
 لازم  براي  استخدام      هايي  كه  به نظر مي رسد از جانب  خود انگليسي ها تدارك  ديده  شده  بود، زمينة               شورش  .خاك  بلوچستان  شدند  

هايي  در  ريزي  شورش  ، با طرحپشتيباني  از ادعاي  استقلال  خان  كلات حمايت  و. هاي  تلگراف  را فراهم  كرد     وي  مزدور نگهبان  سيم   نير
 ؛  سركوب  بلوچان  واداشت    گسيل  نيرو به  فرماندهي  حبيب االله خان  شاهسون  براي         دولت  مركزي  را به     1257در سال       ،خاك  بلوچستان 

خان  شاهسون  امير   ..حبيب ا( ، رعايا از وي       خطير در بمپور ظاهر ساخته      وي  تطاولي  عظيم  و چپاولي    :  "روضه الصفا" قول  نويسنده      به
 . خايف  وملولند ) توپخانه

 و فتور    ضعف.  از ايران  جدا شد      توسط  انگليسي ها  -)  Brahoi  (" براهويي" از مراكز سكناي  طايفة        -در اين  دوره  كلات       
.  ، از دست  برود دولت  ايران  داشت  ، فارسي  زبان  و وفادار به ساكنان  شيعي  مذهب قاجاريه  سبب  شد تا بخش  دالپور بلوچستان  نيز كه

و خوانين  و   دست  انگليسي ها     خطه  به     بلوچستان  را جزيي  از منطقه  نفوذ انگليس  قرار داد و سرنوشت  اين             1907بدين ترتيب  قرارداد   
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سراسر اين  دوره  با كشمكش  ميان       .   بگير انگليسي ها بودند    واقع  مواجب    و در   سرداران  محلي  افتاد كه  برخي  از آنها ضابط  و ناظم          
 .سرداران  و نيز درگيري  با نيروهاي  انگليس  سپري  شد خوانين  و

چنانكه  گلداسميد در سفر تحقيقي  ـ       .   نداشت  فتادگي  و فقر چندان  اهميتي     دليل  دور ا    براي  پادشاهان  قاجار، گويي  بلوچستان  به     
  اين  حقيقت  تلخ  اشاره  دارد كه         او به  " . ، مملكت  بلوچستان  مال  ايران  است      وصول  ماليات    فقط  به  هنگام   " :  جاسوسي  خود دريافت  

بيخبري  و ندانمكاري  حاكمان  قاجار، گلداسميد        دليل   به  .  ي  شناخته  نيست  براي  حكومت  ايران  دغدغه اي  جز ماليات ستاني  و باجگير       
  منزلة   ، به  ، سه  فصل  اولش   قراردادي  كه  به نظر خود وي    .  ميان  ايران  و انگليس  را منعقد كند        توانست  قرارداد نصب  خطوط  تلگراف     

 . كار آمد  به  بزرگ  و محكم  ايالت  بلوچستان بود كه  براي  تركاندن  تنه " چوب  شكاف" نوك  تيز گوه  

بلوچان  پرداخت  و برخي  سركردگان  آنها         سركوب   او از يك  طرف  به     .  رضا شاه  سياست  دوجانبه اي  در اين  منطقه  در پيش  گرفت         
 اما اعدام  .  ام  كردن  منطقه  توفيق  يافت    آر   ، به  تحبيب  برخي  از بزرگان  و سران  طوايف          فارس  تبعيد كرد، و از طرف  ديگر با          را به 

 پاكستان  مهاجرت      از طوايف  از بيم  جان  به        آشوب  كشاند و برخي     ، منطقه  را به   )B¢RAKZ¢I(محمدخان  باركزايي       سردار دوست  
 ار و سركوب  امنيت  را بر منطقه  حاكم       هر حال  رضاشاه  توانست  با اعمال  فش        اما به  .   شدند   تبعيدگاه  فرستاده   كردند و گروهي  ديگر به    

گوشمالي  و سركوب  متمردان  بپردازد،       داشت  به     ، البرز فرماندهي  تيپ  خاش  را عهده دار شد، دستور        از سوي  رضا شاه  سرتيپ    .   كند
  هر  به  خود،    سرزمين  به  ها  بلوچ  دنكر  پايبند   ؛ اما درعين  حال  مأمور بود تا براي  تحبيب  قلوب  و            راه  انداخت   پس  جنگ  خونيني  به   

اين  ترتيب  از همان       به .  جايزه  بدهد   ، يا بذري  بپاشد و قناتي  آباد كند،        ) هم  بگذارد   خشت  و گلي  روي   (بلوچي  كه  خانه اي  بسازد     
تادند زراعت  كنند، خانه  بسازند و  صرافت  اف گمشادزهي ها و ريگي ها هم  به ها، شهنوازي . وكار آغاز شد و رونق  گرفت ها كشت  سال

 .سفر را براي  هميشه  از دوش  بردارند و بر زمين  بگذارند كولبارهاي 

 كُشت  و كُشتار بلوچان  متمرد بود، از هنگام            ، كه  همواره  موجبي  براي    رسم  ديرين  جمع آوري  ماليات  و خراج  توسط  امراي  محلي        
امنيت    دست  داد و    بنابراين  براي  بلوچان  نيز داشتن  تفنگ  و تفنگچي  علت  وجودي  خود را از              سوخ  شد؛  بلوچستان  من   آمدن  قشون  به  

  . و آرامش  در سراسر منطقه  پا گرفت

.  عمران  و آباداني  منطقه  آغاز كرد         ، اقدامات  مختلفي  براي   دولت  پهلوي  پس  از تلاش  در جهت  جذب  سركرده هاي  بلوچان           
حوزه هاي  علمية  اهل  سنت  در داخل  ايران  بنا شد و طلاب  علوم  ديني  كه  پيش  از اين                     اندازي  شد،  نشگاه  سيستان  و بلوچستان  راه    دا

 . تحصيل  مشغول  شدند  پاكستان  مي رفتند، در خود ايران  به   تحصيل  به براي

سرداران  وسركردگان  بلوچ  متكي  بود، عملاً دست          هلوي  براي  ادارة  امور به     كه  دولت  پ     ، از آنجا  با وجود اقداماتي  از اين  دست     
 مردم  ابلاغ  مي شد، كه  اين  خود راه ديگر دستورات  حكومتي  توسط  عوامل  دولت  به   ، اماآنان  را در اعمال  قدرت  بر مردم  باز گذاشت

 ها كم   اهالي  بلوچستان  از ظلم  و تعدي  خان         اين  حال  در اين  دوره  نيز شكايات         با.   ظريفي  براي  تحديد قدرت  سرداران  محلي  بود       
  ، به صورت  آتشي  زير خاكستر    دربار و جلب  توجه  شاه       سرداران  طوايف  براي  نزديكي  به        ، رقابت  در ميان   علاوه  بر اين   .  شمار نيست 
 . باقي  ماند

 تا آباداني  و زدودن  فقر فاصله  زياد خود را            ؛ هر چند كه  منطقه    نسبتاً آرامي  را پشت  سر گذاشت     بلوچستان  در دورة  پهلوي  زمانة       
 .مردم  نشد واقع  از اين  نمد كلاهي  نصيب  حفظ  كرد و در

 ، يكي  انواع    اين  آشوب از عوامل  مهم      .  گرفت  فرا   ، هرج  و مرج  و اغتشاش  بلوچستان  را       هاي  اوليه  پيروزي  انقلاب  اسلامي     در سال 
 علت  عدم  كنترل  مرزها فزوني  پيدا كرد، و ديگر            ، به  هاي  نخستين  پس  از انقلاب      مواد مخدر بود كه  درسال      ق، بويژه  قاچا  ققاچا

 تحميلي  فرصت  يافت  تا     پس  از پايان  جنگ      دولت .  رژيم  پهلوي  در پاكستان  و بلوچستان  بود        هاي  خرابكارانة  افراد وابسته  به      فعاليت
 . براي  رفع  آنها چاره  بينديشد  معضلات  و مشكلات  منطقه  رسيدگي  كند و به
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دادن  تأمين  برخي  سران  طوايف  كه  در پي              ، بخشودگي  و   ، مدرسه سازي برخي  اقدامات  دولت  مانند كنترل  مرزها، راهسازي        
 اما با اين  .   كرده  بودند به  برقراري  آرامش  و امنيت  نسبي  در منطقه  كمك  فراواني  نمود              مهاجرتپيروزي  انقلاب  از ايران  به  پاكستان        

 طبقات  اجتماعي  براي  مشاركت  داوطلبانه  در          حال  آرامش  توأم  با اوجگيري  روحية  سازندگي  و ايجاد عزم  واقعي  در ميان  تمامي               
 هاي  تكميلي  فراوان  نيازمند است  و موفقيت  در اين  راه  در گرو ادامة  اقدامات                 فعاليت  به    هنوز  ،توسعه  و عمران  سريع     رسيدن  به  

  .  بنيادين  و هوشيارانة  فرهنگي  و اقتصادي  و اجتماعي  از سوي  دولت  و نهادهاي  ذيربط است

 ، تحول  و دگرگوني     شهري  و نيز گسترش  آموزش      اطق رشد جمعيت  و نيز افزايش  ميزان  شهرنشيني  و مهاجرت  روستائيان  به  من            
 بديهي  است  از مهمترين  اقداماتي  كه  دولت  بايد در بخش            .  انتظارات  آنان  ايجاد كرده  است       عميقي  را در شيوة  زندگي  مردم  و       

سرمايه هاي  بومي  در راه  عمران  و آباداني           ي هاي  اشتغال  براي  نيروي  كار و نيز به  كارگير           اقتصادي  بدان  همت  كند، ايجاد فرصت      
  ، به  طور  هاي  شغلي  مناسب    كالا و مواد مخدر كه  در نبود فرصت         قگرايش  مردم  به  قاچا     ايجاد شغل  از   .  منطقه  اشتغال زايي  است  

اندازي    هاي  اخير دولت  اقدامه  به  راه       سالدر    .طبيعي  براي  مردم  مناطق  مرزي  ممرّ درآمد و شغل  محسوب  مي شود، جلوگيري  مي كند            
  ، كمك  مهمي  در    ، اين  اقدام  فوايد بسيار زيادي  داشته  است  اول  آنكه          استان  كرده  است     شهرهاي  برخي   در   اقتصادي  بازار مشترك  

 كالا را محدود كرده  و آن  را        قوم  آنكه  قاچا  س   ، خود زمينه  اشتغال  را فراهم  كرده  است  و         ، دوم پيشرفت  وضعيت  معيشتي  مردم  است    
 هاي  خدماتي  و تجاري  كه  پرسود و كم هزينه  هستند و          بايد توجه  شود كه  توجه  به  بخش        اما .  در چارچوبي  قانونمند قرار داده  است     

 .مي گردد  ، باعث  جذب  روستائيان  به  شهرهاهاي  مولّد جامعه  مانند كشاورزي بي توجهي  به  بخش

 ؛ ولي   هاي  ناخواسته  است   جنگ  و مهاجرت     ، تاريخ  سراسر كشمكش  و    در صفحات  پيشين  همين  مقال  آمد كه  تاريخ  بلوچستان         
في  خلقيات  مردم  اين  سامان  آگاهي  كامل  دارند، يقيناً وجود تمايلات  واگرايي  را ن               زير و بم  تاريخ  منطقه  و روحيات  و           كه  به    آنان

 هرگز رشد پيدا نكرده  است  و دولت          منظور استقلال طلبي   هاي  سياسي  به    در بلوچستان  جنبش  .  و شاهدي  براي  آن  نمي جويند      مي كنند
 خود زحمت  درك  مشكلات  بلوچستان  و بلوچان  را           هاي  گذشته  به   گرچه  دولت    .مشكل  استقلال طلبي  با مردم  بلوچ  نداشته  است       

گرايي   هاي  قوم  مانع  رشد جنبش     ، ، و نيز تسلط  فرهنگي  هويت  ايراني      تمركز نسبي  كه  همواره  در ايران  وجود داشته  است          ه اند، اما نداد
شنيده  شد، دليلي  نداشته  است  جز        »  خلق  بلوچ «در بلوچستان  نداي       و جدايي طلبي  در منطقه  بوده  است  و اگر گهگاه  براي  مثال             

 فكري  براي  دولت       قصد وارد آوردن  فشار و ايجاد مشغلة         ، آن  هم  به   دست  كردن  معدودي  افراد ناراضي      آلت    ، در وفقيت  بيگانگان م
 اظهار ندامت  معدود اعضاي  اين  جنبش  پروندة  آن  به  كلي  بسته             و البته  هرگز در منطقه  نفوذ و گستردگي  پيدا نكرد و پس  از             .  مركزي

بيش  از آنكه  بانگي        ،ها در بلوچستان   ها و كشمكش    ، ياغيگري خلاف  تبليغات    ، بر بنابراين .  وجود نداشته  است    شد، گويي  كه  هرگز   
  ؛ محروميتي  كه   شيوة  زندگي  و محروميت     واكنشي  بوده  است  به       واگرايي  باشد، اعتراض  يا     براي  استقلال طلبي  و گواهي  بر تمايل  به      

بدترين  تنبيه  براي  بلوچان نفي  بلد و تبعيد است         ":  كه  مهندس  مخبر مي نويسد     همچنان  .  خطه  روا داشته  است     حتي  طبيعت  هم  بر اين     
 ". ملكشان  دارد كه  نشان  از علاقه  بلوچان  به

 

 :  ، نژاد، مذهب ج  ـ زبان
 ، عرب  و يا دراويدي  بودن  بلوچان        آريايي  ي  معرفي  كرده اند، حال  آنكه  اثبات      ها را مردماني  از نژاد آرياي       ، بلوچ در برخي  منابع  

كه  پيشتر اشاره  شد، مردمي  كه  امروز          ، همان طور  ؛ چه  باب  محل  ترديد فراوان  است      هاي  قطعي  در اين     گيري  كاري  دشوار و نتيجه   
تعلق  داشته اند و با ساكنان  بومي           اقوام  مختلف    ماندة  مردماني  مهاجرند كه  به     ناميده  مي شوند و در بلوچستان  مي زيند، باز         بلوچ 

هاي  ايراني  است  كه  صورت  باستاني        گفت  كه  اين  زبان  يكي  از شاخه هاي  زبان          ، بي ترديد بايد  اما در مورد زبان  بلوچي    .  درآميخته اند
  .  ايراني  حفظ  كرده  استبهتر از بسياري  از شاخه هاي  زبان  خود را
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ها و    و يا زبان   "پشتو"   ، چون   همساية  بلوچستان   هاي  مردم  برخي  زبان شناسان  از چند دهة  پيش  با مقايسة  زبان  بلوچي  با زبان             
اين    عجب  دريافتند كه   هيچ  شباهت  و نزديكي  ميان  آنها نجستند، اما با ت          ...)   ، ، پراچي اورموري   ،اشكاشمي(هاي  فلات  پامير     گويش
هاي  ايراني    زبان  تالشي  نزديكتر است  تا حتي  به        مازندراني  و گيلكي  و    :   ، چون  ، شاخة  شمالي  هاي  ايراني  باختري    گروه  زبان   زبان  به 
 ريشة     شمالي  شناخته  شد؛ زباني  كه       ، شاخة هاي  گروه  ايراني  غربي    بنابراين  زبان  بلوچي  از زبان       . ، لاري  و لري   بشكردي :   ، چون جنوبي

دو گويش  اساسي  شرقي  و غربي  و لهجه هاي            بلوچي  .  هند و اروپايي  دارد و جز بلوچستان  در برخي  نواحي  ديگر نيز رايج  است               
كه   همچنان   ؛ها را اقتباس  كرده  است    هاي  ايراني  شرقي  بسياري  از خصوصيات  آن       با گويش   فرعي  فراوان  دارد، زباني  كه  به دليل  ارتباط       

نزديك   )  پهلوي  جنوبي ( پهلوي  ساساني      پاره اي  موارد به    در   ،هاي  كهن  را محفوظ  داشته  است      اين  زبان  بسياري  از خصوصيات  زبان     
دست     به    نتيجه   در نظر گرفته  شود، اين     اما رويهم  رفته  وقتي  همة  جنبه ها      ).  پهلوي  شمالي ( اشكاني      پهلوي  مي شود و در جايي  به    

 ، كه  تلفظ  آواهاي      ، چون  اوستايي  زباني  كهنتر از پهلوي      ؛هاي  ويژة  ايراني  بوده  است      ، دنبالة  يكي  از زبان    مي آيد كه  گويا زبان  بلوچي    
  : ، بدين  صورت حفظ  كرده  استبراي  مثال كهن  را،

  پازند  پهلوي  بلوچي اوستا
brij brij brez brezh برشته كردن  
buj bآj bآzh bآz رهاكردن  
zہn zہn dہn dہn دانستن (دان( 

pach pach pach paz پز 
hwہn h(wہn( khwہn khwan خوان  
such such sآch sآz سوز (سوختن( 

khshad shآy shآy shآy  شستن( شوي(  

 و گاهي    " گ" ، به  صورت     مانند پهلوي    ، غير ملفوظ  تبديل  شده    " هاي" و فارسي  به       اوستا را كه  در پازند     " گ" ،  زبان  بلوچي 
  ).بچه(بچگ   ) ماده (مادگ ) بنده(بندگ  : داشته  است  مانند  نگه" ك"همان  

علت  اين   .   مي شوند  خوانده  " برات" و " مات"،  Pet  " پت"همچنين  واژه هاي  پدر و مادر و برادر در زبان  بلوچي  مانند پهلوي               
 " ث" يا   " ت" حذف  مي گردد، باز در حالي  كه  فارسي           "و"حالت  فاعلي       ، چون  در اوستا و سانسكريت  در      امر هم  آشكار است   

  ).كوه(، گوت   )چاه(چات   .  ، زبان  بلوچي  آن  را نگهداشته  استكرده  مبدل " ه"اوستا را به  

 مي گذارد  " غ" جاي      را به  " گ" و " ف"جاي      را به   " پ"همچنين   .   به  كار مي برد   " ه"ه  جاي  آن      ندارد و ب   " خ"بلوچي  حرف    
  ).خون(، حون   )تخم(، تهم   )خشك (هشك) خدا( ، مانند؛ هدا كه  نشان  از كهنگي  زبان  بلوچي  است

 تمدن  مردم  سند داشتند و مورد         تمدني  نزديك  به    ه اند كه  ، نخستين  ساكنان  بومي  بلوچستان  را دراويدي  خواند       برخي  پژوهشگران 
 . ها واقع  شدند تهاجم  آريايي

 ؛ در دوره     مهاجرت  در ادوار مختلف  ادامه  يافت       سيل.   اين  منطقه  بوده اند    هاي  بزرگ  از مهاجران  به     ها يكي  از اولين  گروه     آريايي
بويژه     ، ، طبيعتاً مهاجريني  از اعراب    پس  از ساسانيان  و تسلط  اعراب  مسلمان  بر ايران         .   شدند  ده اين  منطقه  ران     ، كوچان  به  ساسانيان

 ايران  در دوره  صفويه  و عده اي  از طوايف  افغان  در دورة   بخشي  از عشاير غرب. لشكريان  و فرماندهان  نظامي  در منطقه  جايگير شدند
 ساكنان  بومي  به     ، اختلاط  و آميزشي  در ميان      ها كه  گاه  شكل  تهاجم  داشت      اين  مهاجرت .  قامت  افكندند  ا  افشاريه  در بلوچستان  رحل   

ريشه هاي  مختلف  قومي  وجود دارند؛ عده اي  خود را كُرد              ، طوايف  متعدد، با    وجود آورد و به همين  علت  امروزه  در بلوچستان         
 .افغان  مي دانند خود را اصلاً) ها چون  باركزايي(اراي  پيشينة  عربي  و برخي  را د  ، عده اي  ديگر خودنوشيرواني
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شواهدي  چون  عدم      مي دانستند و به     نكتة  قابل  تأمل  آن  است  كه  علي رغم  تبليغات  انگليسي ها كه  بلوچان  را از ايرانيان  جدا                 
الاصل  و ساكن  و       ، خود را ايراني    آريايي  باشند، چه  كُرد و چه  حتي  عرب          اطاعت  سركردگان  بلوچ  اشاره  مي كردند، بلوچان  چه        

 .شهروند اين  مرزو بوم  مي شناسند

آتشكده هاي  بسيار و پيروان  اين  آئين  در سراسر ايران             ، مردم  مكران  بر آئين  زرتشت  بودند، مسعودي  از مهرابه ها و           قبل  از اسلام  
پس  از اينكه    .   گرويدند  آئين  مانوي   در روزگار فيروز، اهالي  مكران  بر اثر تبليغ  ماني  به          .   خبر مي دهد    هند و چين   تا درة  سند و ناحية     

ها دين  سرداران  عرب  را پذيرفتند و اسلام           بلوچستان  افتاد، بلوچ     به  ايران  مسلط  شدند و برخي  از سرداران  عرب  گذارشان          اعراب  به  
آداب  مذهبي     سخت  به    ها بلوچ.  به همين  دليل  است  كه  بلوچستان  سني  مذهب اند و از ابوحنيفه  متابعت  مي كنند                 شايد آوردند، و 
عيد فطر و عيد قربان  از مهمترين  اعياد         .   ديني  در ميان  آنهاست      كه  خواندن  نماز سر وقت  يكي  از اصول  جا افتاده           به طوري.  پايبندند
از انجام  وظايف      غير.  ها كه  روحانيان  بلوچانند، در ميان  مردم  از نفوذ و احترام  فراوان  برخوردارند              مولوي   .زد بلوچان  است  مذهبي  ن 
مر  معالجه  بيمار، مولوي  بر بالين  بيمار حاضر مي شود، كه  اين  ا             ، حتي  گاه  براي   هاست  عهدة  مولوي    ، حل  اختلاف  ميان  مردم  به     مذهبي

 . مولويان  در بين  مردم  بلوچ  حكايت  دارد از احترام  معنوي
 

 :ويژگي هاي  فرهنگي  ـ اجتماعي  
 ، برخي  پژوهشگران  بر اين  عقيده اند،      است  نظام  اجتماعي  بلوچستان  حاصل  و تابع  وضعيت  تاريخي  و اقليمي  حاكم  بر اين  ديار              

 ، يكي  بلوچان  اصل  ـ ساكنان  اصلي  بلوچستان   سه  گروه  اجتماعي  شاخص  وجود داشت لوچستانكه  در روزگاري  نه چندان  دور، در ب
. تكلم  مي  كردند   )  كه  از آن  سخن  رفت     ( زبان  بلوچي    الحال  بودند و به      كار زراعت  و دامداري  مي پرداختند و مردمي  متوسط         كه  به   ـ

 محض  ورود تسلط  خود را بر          اين  منطقه  رانده  شدند و به        مهاجرت  يا تهاجم  به     دند كه  بر اثر   ديگري  طبقة  اربابان  و سرداران  بو      
بلوچان  تنگدست  يا غلامان  و       و گروه  سوم   ...  ،)¢BOLIDEHI-H(  ها" بليدهي"مانند باركزايي ها،   .   بومي  تحميل  كردند    ساكنان
  . ي  از آنها نمانده استبودند، كه  حال  ديگر نشان) برده ها(كنيزان  

ها ماليات    نخل  از آن ِ آنان  بود، مردم  بدان         سردار وجود داشت  كه  زمين  و آب  و         - بيان  ديگر، در بلوچستان  يك  طبقه  ارباب           به
هاي  فراوان  در    ز اعتراض اين  رسم  پس  ا   .  ( حكومت  وقت  رد مي كردند     مي پرداختند و آنها نيمي  از آنچه  را كه  كسب كرده  بودند به           

 .)  منسوخ  شد1340 دهة

كشاورزان  در واقع  كار و     .   مي شد قاطلا)DOR¢ZEHI(" درازِهي" يا   " زعيم"ها   طبقة  ديگر، كشاورزان  سهمبر بودند كه  بدان      
 ، متداول    يك  به   ، سه   يك   چهار به  :رسم  سهمبري  در هر محل  متفاوت  بود      .   از محصول  سهم  مي بردند     ابزار مي فروختند و در ازاي  آن     

 كارگراني  روزمزد    ها به   زعيم 1340اصلاحات  ارضي  در دهة        پس  از  .  بود و بندرت  دو سهم  ارباب  و يك  سهم  زارع  وجود داشت            
 اصطلاح  خوش نشين     به  داشتند، و زمين  زراعتي  پايبندي  ن     كه  به    بنابراين  از آنجا  .   كار، دستمزد مي ستاندند    تبديل  شدند كه  در ازاي    

امروزه  بخش   .  همجوار، بويژه  كويت  و امارات  مهاجرت  كردند          كشورهاي   بودند، بسياري  از آنها در جستجوي  كار و سرمايه  به           
 . شدند   صاحب  زمين-ها   دورازهي–ها  بعدها برخي  از زعيم. ها هستند در امارات  از درازهي بزرگي  از مهاجران  بلوچ 

 جاي  داشتند كه  عملة  طرب  بودند،       " لوريان"   يا " لوليان"ها يا   " داودي"  - غلامان  و كنيزان      -در ميان  پايينترين  طبقة  اجتماعي       
 .دندگر بودند، ابزار مي ساختند و زرگري  هم  مي كر        و در عين  حال  صنعت     )  سرنا و ني     ، ، قيچك دهل(آواز مي خواندند، ساز مي زدند     

مجمل التواريخ  آمده  است  كه  پادشاه         در .  ها، ندانم   ؟ به  قول  بلوچ   به  كدام  نشان  .  ها خود از اعقاب  حضرت  داود مي دانند        داودي
: صاجب  مجمل  مي نويسد  .   هزار كس  از اينان  روانة  ايران  كرد          خواست  ووي  دوازده   )  گوسان(ساساني  از ملك  هندوان  مطرب        

فرهنگ  مردم  بلوچ  و نقل        كار مهم  آنان  روايت    .   لوريان  در همة  خاك  بلوچستان  پراكنده اند       " .بجايند از نژاد ايشان     يان  هنوز لور"



 9

 جمعي   حفظ  خاطرات    سينه  انتقال  مي دادند و به       شنيده  بودند، سينه  به       ، آنچه  را كه  از بزرگان  خود      تاريخ  شفاهي  بلوچستان  بود؛ اينان    
و جزو مايملك      هم  بودند كه  هيچ  حق  و حقوقي  نداشتند         )  برده ها(ها  " نوكري" ،   ، در طبقة  فرودين    بجز اينان   .كمك  مي كردند 

ها   قرن  بيستم  نظام  برده داري  در بلوچستان  ملغي  شد و نوكري           در اوايل .   شمار مي آمدند و مورد معامله  قرار مي گرفتند        صاحبانشان  به 
 .طلب  كنند ها در ازاي  كاري  كه  انجام  مي دادند، مزد بگيرند يا سهم  چون  كشاورزان  سهمبر يا زعيم آزاد شدند و توانستند

 چند تيره  تقسيم  مي شود و هر        طايفه  به .  دارد  قرار)  سردار(در هر طايفه  سلسله  مراتب  بدين  گونه  است  كه  در رأس  طايفه  رئيس               
تشكيل  مي شوند، هر هلْك  مشتمل  بر چند خانوار است          )  HAlk(ها" هلْك"پس  ازتيره ها، از    .  گروه  يا ريش سفيد دارد     يك  سر تيره   

  . خانواده  است  ،واحد كوچكتر از هلْك . كنار هم  زندگي  مي كنند؛ خانه اي  دارند، قناتي  و زمين  زراعتي كه 

علي رغم  تحولات  ساختاري  در شكل  روستاها        ر بلوچستان  طوايف  مختلف  و متعدد وجود دارند و         كه  پيشتر اشاره  شد، د      همچنان
 نابرابر و    هر چند اين  تحولات  موجب  زوال  روابط       .   قوت  خود باقي  است     قبيله اي  و عشيره اي  به      ، هنوز هم  بافت    و رواج  شهرنشيني  

 ، هنوز هم     مانده  است  و بسياري  از سرداران  طوايف         ستگي  و علايق  طايفه اي  كماكان  محفوظ       ، اما پيو  ناعادلانه  طبقاتي  شده  است   
 وجود جمع     ها، احتمالاً احساس  نياز به      يكي  از دلايل  حفظ  اين  سنت      .   افراد طايفة  خود دارند     احترام  و موقعيتي  خاص  در ميان      

بنابراين  ضرورت  مقابله  با حملات  غافلگيرانه          همواره  در معرض  تهاجم  و غارت  بوده اند،        ساكنان  بلوچستان  .  وكاركرد مثبت  آن  است   
طايفه اي  و  هاي  پيوستگي ) دست  و پنجه  نرم  كردن  با طبيعت(جمعي  براي  رفع  مشكلات  زيستي    ، و نيز استفاده  از خردو دفع  خطر آن

 بلوچان  مي بخشد و آنها را از انزوا به         تعلق  و هويت  به       ، احساسي  از  ع  عضوي  از يك  طايفه  بودن     در واق  .  قومي  را تقويت  كرده  است    
همه     ، رهبري  از  از طرف  ديگر، طايفه  نيازمند ساماندهي  و رهبري  است          . با ديگران  قرار مي دهد      در مي آورد و در تعاون  و همكاري      

 . باشد ليت  جمع  را بر دوش  كشد و حلقة  واسط  ميان  افراد ، كه  بتواند بار مسئونظر شايسته

 . ميرچاكُر و دودا از آن  جمله اند منظومة. اشعار حماسي  كه  بلوچان  در رثاي  سرداران  لايق  سروده اند، كم  نيستند

  كه  در اصطلاح  محلي  به     -ان  طوايف     ريش سفيد  جيگري  و پادرمياني    ، حتي  اختلافات  خانوادگي  با ميان     در بلوچستان  و سيستان   
 ها و  اين  طايفه گرايي  در حال  حاضر نوعي  سنت  اجتماعي  است  كه  ويژگي             حل  و فصل مي شود؛ بنابر    - مي گويند   " شكسته بندي" آن   

ها بخشي  از نظام  سازماندهي       تچه  سن .كاركردهاي  خود را دارد و به تنهايي  نمي تواند علت  واگرايي  و منافي  وابستگي  ملي  باشد                
 هستند كه  متناسب  و در پاسخ  به  نيازهاي  هر جامعه  از دل  هر جامعه  برخاسته  است                   جامعه  و نيز هنجارها و به  اصطلاح  قوانين  عرفي        

 صورت  از دست  دادن  كاركرد خود از در  ، متناسب  با تغييرات  اجتماعي  و     هاي  پايداري  نيستند و در طول  زمان       به همين  دليل  ارزش    و
ها و رسوم  در معنايي       از طرف  ديگر اهميت  اين  سنت     .  به  حيات  خود ادامه  مي دهند      بين  مي روند و يا متحول  شده  و به  شكل  جديدي          

 و ضرورياتي  كه  موجب  پيدايش        ختهدر زمان  و مكان  خاص  داشته  و دارند و نيز نگرش  و جهان بيني  مردمي  كه  آنها را سا                    است  كه  
ها و   گشاي  شناخت  مردمان  قبل  از خود و ديدگاه         درستي  از سنت ها، راه     در واقع  شناخت  دقيق  و      .  اين  سنن  و رسوم  شده  است      

اي  اقتدار زيادي  بوده  و بر      دار  در بلوچستان  طوايف  متعدد و مختلفي  وجود دارند كه  برخي  از آنها زماني               .   مي باشد  جهان بيني شان
.  ، پراكنده  شده اند  هاي  طايفه اي  و همچنين  درگيري  با قواي  دولتي         رقابت  ها و  سراسر مكران  حاكميت  داشته اند، اما در پي  درگيري        

 :بلوچستان  در حال  حاضر عبارتند از مهمترين  طوايف 

يكي  از  .  كردند و در سراوان  سكني  گزيدند        ايران  مهاجرت    در دورة  نادر از افغانستان  به      رواياتي  اين  طايفه       بنا به  :  طايفه  باركزايي 
 محمدخان  باركزايي  بود كه  در اواخر دورة  قاجار و اوايل  دورة  پهلوي  بر سراسر مكران            مقتدرترين  سرداران  اين  طايفه  سردار دوست      

  شكست  خورد و تسليم  شد،       1306وي  در رويارويي  با قشون  دولتي  درسال            .  مي ستاند   حكم  مي راند و از ديگر طوايف  ماليات          
 . سبب  قتل  محافظ  خود اعدام  شد به  سر برد و سپس   حال  تبعيد به مدتي  در تهران  به
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گاه   اقامت.  يفة  بوسعيد مسقطي  مي دانند   طا  اين  طايفه  براي  خود اصليت  عربي  قايل اند و خود را از تبار             :  طايفه  بليدي  يا سعيدي   
  . ايران  گسترده  است طايفه  از حدود پنجگور پاكستان  تا نيكشهر در

 . سكونت  گزيده اند بلوچستان  مهاجرت  كرده اند و در نيكشهر از نرماشير جيرفت  به  : طايفة  شيراني

 . منطقه  كوچانده  شدند  به  دستور شاه عباس  ، بهوياز اخلاف  كُرداني  هستند كه  در دوران  صف: طايفة  كُرد

 ، در ايران  و    سِند، در دوره  مغول   0 سمت     به  شمار مي آيند كه  در پي  مهاجرت        از بلوچان  اصيل  به    ):  Rind(  طايفة  لاشاري  ورنْد  
 پاكستان  پراكندند؛ 

 .بزرگ  منطقه  محسوب  مي شوند  دارند و يكي  از طوايف  ، اسپكه  و عيسي آباد اقامت عمدتاً در هيچان : طايفة  مباركي

 .  ، كوه  سفيد و لولكلان  مستقرنددر شمال غربي  تفتان : طايفة  گَمشادزهي

بسياري  از محققان  اين  طايفه  را در زمرة           كه  در بلوچستان  پاكستان  و ايران  و نيز سيستان  پراكنده اند         )  ئصbrah(طايفة  براهوئي    
 ويژه  منطقة  سيستان  و      نمي آورند  اما به  هر حال  براهويي ها را در ايران  و به                وچان  هم  به  لحاظ  زباني  و هم  نژادي  به  شمار           بل

 . در شمارِ طوايف  بلوچ  مي دانند بلوچستان

 ، ، كهردازهي  ) ، گوهركوه  و خاش   يرجاوهدرلاديز، م (، ريگي     )در خاش  و سراوان   (شهنوازي   :  از ديگر طوايف  بلوچستان  مي توان  از     
 . ، ملازهي  نام  برد ، بامريرئيسي  ، ، زين الديني ، هوت ، گرگيجهاشمزهي

 كه  با گردني  افراشته  و چهرة  رنج  كشيده  و  مردماني .  ، تاريخ  حوادث  تلخ  و شيرين  زندگي  آن  مردم  استخلاصه  آنكه  تاريخ  بلوچ
دارند و زندگي  را با همة  جلوه هايش  حفظ  كرده اند و از دور هم  نشستن  و                   وفا   خود   بزرگ  منشانه  به  مرز و بوم       اصيل  و رفتاري   

  . يكي  داستان  است  پر آب  و چشم  ، حكايت  بوچيبه  قول  دكتر زند مقدم . گب زدن  به  همان  اندازه  عاقل  نمانند كه  از كار و تلاش

 يادداشتها


